
 
 

اصل وحدت و معماري قدسی 
 1اسلامی

 نصر نیحس دیس
  رحیم قاسمیان

  )حدیث(الارض مسجداً و طهوراً  جعلت فی
  )حدیث(الماء  المسجد کالشمس فی المومن فی

پروردگــار ، تمــا طبیعــت بکــر ، ایــن شــاهکار کامــل فعــل  
اش را خلق کرد و آن را جایگاه پرستش بـراي مسـلمانان    خلاقه

م ، دین نخستین ، روا شمرد تا به طبعت ازلـی  قرار داد و بر اسلا
به عنوان عبادتگاه خویش باز گردد و این چنین ، آخـرین پیـامبر   

  .خود را از سایر پیامبران متمایز ساخت
معماري قدسی اسـلام پـیش از هـر چیـز در وجـود مسـجد       

هماهنگی » تکرار«و » باز  آفرینی«متجلی است که خود تجسم 
است که پروردگار آن را بـه مثابـۀ خانـۀ    ، نظم و آرامش طبیعت 

مسـلمانان بـا نمـاز    . همیشگی مسلمانان براي عبادت تعیین کرد
گزاردن در مسجد سنتی ، بـه تعبیـري بـه آغـوش طبیعـت بـاز       

  .گردند می
این ارتباط فقط بیرونی نیست بلکه از طریق پیوندي درونی ، 

 هاي طبیعـت مربـوط کـرده و فضـاي     مسجد را به اصول و ریتم
سازد ، تـا آن   مسجد را با آن فضا مقدس خلاقیت ازلی متحد می

جا که طبیعت بکر توانسته در برابر حمایت انسان پرومته وار دوام 
بخشد و در عین حال موجب  که آرام می» حضور الهی«آورد ، در 

شـود ، گسـترش یافتـه و هـم چنـان گسـترش        وحدت روح مـی 
  .یابد می

ۀ فرمان الهی کـه طبیعـت را   معماري قدسی اسالم ، به واسط
به گسترش طبیعـت مخلـوق   . عبادتگاه مسلمانان قرار داده است

پروردگــار در چهــارچوب محــیط مصــنوع دســت انســان تبــدیل 
معماري قدسی اسلامی از این طریق در وحدت ، در هم . شود می

تنیدگی ، هماهنگی و آرامش طبیعت ، حتی در حیطـۀ شـهرهاي   
  . کند بزرگ و کوچک ، مشارکت می

شود که این کیفیات به واسطۀ آن در کل  در واقع مرکزي می
  . یابد محیط شهري سریان می
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هاي شهرهاي بزرگ و کوجک سنتی به تعبیري  فضاها و فرم
شوند ، از پیوندي ارگانیک  گسترش و امتداد مساجد محسوب می

مندند و درست به همان ترتیب که کل شهر در تبـرك   با آن بهره
لاوت قرآن و پخـش اذان از محوطـه مسـجد شـریک     ناشی از ت

شود ، در خصلت تقدس بخش و وحدت آفـرین آن مشـارکت    می
  .کنند می

با بنا کردن مسجد به صورتی که تداوم طبیعت ازلـی باشـد ،   
اسـلام بـا بـر    . کنـد  اسلام بر فطرت نخستین انسان تأکیـد مـی  

یـد  انگیختن انسان از رؤیاي نسـیان ، در جسـتجوي احیـاء و تأی   
مجدد فطرت اوست و از این طریق ، آگاهی نسـبت بـه حقانیـت    

انگیزد ، همـان   پروردگار یکتا یا قادر مطلق را در دوران او بر می
دهد و علت  اي که جوهرة اصلی انسان ازلی را تشکیل می آگاهی

  .وجودي هستی بشري است
» مسجد«در زبان انگیسی مشتق از واژة  MOSQUEکلمۀ 

، یعنـی رکـن   » سـجود «ت که به معناي محل در زبان عربی اس
سوم صلوة یا نمـاز اسـت کـه طـی آن ، پیشـانی نمـاز گـزار در        

در . سـاید  ترین تجلی تسلیم در برابر پروردگار ، به زمین می عالی
ایستد  شروع نماز ، نماز گزار درست همتاي انسان ازلی راست می

رابـر  اي در ب ، خود او کشیش خویش است ، و بدون هیچ واسـطه 
  . گیرد پروردگار قرار می

به این ترتیب ، فضاي مسجد ، به عنوان چکیده و گسـترش  
ترین مناسـکی کـه در    طبیعت بکر ، در هماهنگی با سرشت مهم

  .گیرد شود ، یعنی نماز ، شـکل می مـسجد برگزار می
دهد ، نـه بـه عنـوان موجـودي      این عبادت را بشر انجام می 

ون جانشین پروردگار در زمین ، که بـر  هبوطه یافته ، بلکه به عن
جوهر خداگونۀ خویش واقف اسـت و بـر محـور عمـودي حیـات      

توانـد بـه درگـاه پروردگـار نمـاز بگـذارد و        کیهانی ایستاده و می
  . مستقیماً با او ارتباط برقرار سازد

اما فقط فضاي مسجد که در آن اهل ایمـان خـداي یکتـا را    
میت است ؛ زمینی کـه مـؤمن   کنند نیست که حائز اه عبادت می

اولـین  . نهد نیز اهمیتـی خـاص دارد   خاضعانه سر بر خاك آن می
مسجد اسلام خانۀ پیامبر اکـرم بـود ، و اولـین مسـجد رسـمی ،      
یعنی مسجد پیامبر در مدینه ، بر اساس آن شـکل گرفـت و بـه    

  . آمد تعبیري تداوم آن به حساب می
 4»انسـان کامـل  « ترین مخلوقات خداوند ، این پیشانی کامل

اگـر بـه خـاطر تـو نبـود ،      «: که پروردگار درباره او فرموده اسـت 
، هنگـام نمـاز بـازمین ایـن اتـاق       5».کـردم  افلاك را خلق نمی

پیرایه تماس حاصل کرد و به برکت آن ، زمین مسجد تقدس  بی



یافت و این زمین ، پاکی مقدس زمین نخستین در طلوع خلقـت  
  . را پیدا کرد
زمـین نمـاز گـزارد ، در    » فرش«رم پیش از آنکه بر پیامبر اک
در زبانهاي عربی و فارسـی  (نمازگزارده بود » عرش«بارگاه الهی 

و با تقـدس  ) آیند گاه در برابر هم به کار می» عرش«و » فرش«
، زمین » عرش«به عنوان بازتابی از » فرش«بخشیدن دوباره به 

  . لکوت است بازگردانیدرا به جایگاه ازلی آن ، که آینه و بازتاب م
پیامبر » سجود«همین مقدس گردانیدن زمین با صرف عمل 

اي بـه زمـین و فرشـی کـه آن را      اکـرم اسـت کـه معنـاي تـازه     
فرش چه به رنگ سفید و ساده یا سرشـار  . پوشاند ، عطا کرد می

از طرحها و نقشـهاي هندسـی و اسـلمی باشـد ، تجلـی بخـش       
بیشـتر اوقـات خـود را در     ملکوت است و مسلمان سنتی را ، که

سـازد   گذارند ، قادر می منزل و بر فرش پهن شده روي زمین می
نشیند به عنوان زمینی پاك و مطهر که  تا زمینی را که بر آن می

گـزارد   از سرشت قدسـی زمـین مسجــدي کـه در آن نمـاز مـی      
  .مند است ، تجربه کند بهره

پیـامبر نـه تنهـا    پروردگار با الهام شعائر اصلی نماز روزانه به 
اجازه داد که طبیعـت یـک بـار دیگـر ، آنچنانکـه بـراي انسـان        

ور شـدن در ناتورالیسـم یـا     هـیچ خطـر غوطـه    نخستین بود ، بی
پرستی ، به معبد عبادت انسان بدل شود بلکه همچنین امکان  بت

پیامبر یـا انسـان کامـل را    » سجود«تقدیس خود زمین از طریق 
  . هم فراهم کرد
ه به کف زمین و تجربه فضا به واسـطه آن مربـوط   تا آنجا ک

شود ، پیامبر با ساییدن پیشـانی خـویش بـر زمـین ، اهمیـت       می
اش ، و از طریق آن به اولین مسجد ، و  خاصی به زمین کف خانه

  .از طریق مسجد مدینه به معماري اسلامی بخشید
کلام وحی معرفـت نسـبت بـه جهـان را بـه عنـوان تجلـی        

ـ کـه بـه زبـان عربـی نـازل      » قرآن مکتوب«ل پروردگار و مکم
  .گشته ـ دوباره در انسان زنده کرد

این معرفت به مدد نماز روزانه که فطرت نخستین انسان را ـ  
کنـد ،   دانـد ـ آشـکار مـی     که پروردگار آن را به خود منتسب مـی 

شود و در عین حال بر اهمیت طبیعت ازلی بـه عنـوان    تقویت می
  .هدن پرستشگاه تأکید می

بـه عنـوان   » فـرش «علاوه بر این ، پیامبر اکرم بر حقیقـت  
او در بیابانهـا و کوهسـتانها ،   . صحه نهاده است» عرش«تصویر 

گـزارد و   در طبیعتی که هنوز پاك و دست نخورده بود ، نماز مـی 
  . کرد عبادت می

اش در مکه و بعدها در مدینه و سـرانجام   او همچنین در خانه
مونه اولیـه معمـاري قدسـی بعـدي اسـلام      در مسجد مدینه که ن
  .پرداخت است به عبادت می

به این ترتیب ، پروردگار از طریق خاتم انبیاء خود ، بار دیگـر  
طبیعت را به عنوان عبادتگاه اصلی قرار داد و به واسطه بنیانگذار 
اسلام ، فضا و زمین اقامتگاه او را در مقـام مکـانی مقـدس کـه     

آن و بـر آن پـیش روي خداونـد ایسـتاد و     ترین انسانها در  کامل
ك        مناسکی را که ستون دیـن اسـلام اسـت بـه جـا آورد ، متبـرّ

  .ساخت
اگر در شهر اسلامی ، خانه تداوم و گسترش مسـجد اسـت و   

شـود ،   هاي سنتی که طبق سنت پاك نگه داشـته مـی   کف خانه
ایسـتد و نمـاز    تداوم کف مسجد است کـه نمـازگزار بـر آن مـی    

از آن روست که کف مسجد نیز به نوبـه خـود ، و بـر     خواند ، می
اساس نمونه اعلاي مسجد مدینه ، تداوم کف خانه پیـامبر اکـرم   
است که در آنجا پیشانی انسان کامل به پیروي از مشیت الهی بر 

  .زمین ساییده شد
د خـود ، نشـانه    این نحوه تماس با زمین ، در کنار معانی متعد

) فطرت(حالت طهارت نخستین خود  بازگشت انسان و طبیعت به
بود ، آنگاه که وحدت به طـور مسـتقیم در قلـوب بشـري جلـوه      

ناپذیر ، در آن هارمونی که شکل  کرد و در یک سمفونی پایان می
  .یافت دهنده طبیعت بکر و دست نخورده بود ، طنین می

ریشه معماري قدسی اسلام را باید در این تطهیـر و تقـدیس   
نسبت با انسان در مقام و جوي ازلی یافت کـه   دوباره طبیعت در

  . بر پیوند درونی خویش با پروردگار یکتا و خلقت او آگاهی دارد
توان در روابط بعـدي   همچنین ریشه معماري اسلامی  را می

میان معماري و عالم هستی از دیدگاه اسلام با قوانین و اصولش 
ن تشـریح  شناسی که با عظمـت خاصـی در قـرآ    در زمینه کیهان

شده و در سراسر تاریخ اسلام توسط حکما تشریح و تبیین شـده  
  8.است نیز پیدا کرد

کیهانشناسی اسلامی ، چنانکه بر آیات کیهانشاختی قـرآن از  
و ) 35نـور ،  (» آیـه النـور  «و ) 255بقـره ،  (» الکرسـی  آیه«جمله

را در اوج و » روح«،  9بسیاري از احادیـث نبـوي منطبـق اسـت    
  10.در نظر دارد» امرالهی«کیهانی و متعلق به عالم مرکز وجود 

عـرش  » هاي پایه«در ذیل این جهان ، فرشتگان هستند که 
الهی را بر دوش دارنـد ، و سـپس کرسـی اسـت و مراتـب فـرو       

تر فرشـتگان کـه در سلسـله مراتبـی نزولـی ، بـه جهـان         دست
. معماري مسـاجد اشـکال گونـاگونی دارد   .شود محسوس ختم می

عیتی است که بسـیاري از محققـان هنـر اسـلامی آن را     این واق
اند که معمـاري اسـلامی صـرفاً نتیجـه      مؤید این مدعا قرار داده



امـا چـه مسـاجد کلاسـیک     . حوادث و پیامدهاي تـاریخی اسـت  
دار که در آن مرکز گنبد نماد اصـل وحـدت ، و در سـطحی     گنبد

بد بر است و دیوارهاي هشت وجهی آن که گن» روح«فروتر نماد 
هـاي چهـاروجهی آن    زند، نماد نظم آسـمانی و پایـه   آن تکیه می

نماد زمین یا جهان خاکی است ، یا در اولـین مسـاجد کـه در آن    
تمام عناصر جهان روحانی اسلام به صورت بصري مجسم نشده 

شناسـی و   اي درونی میان معماري اسلامی و جهـان  است ، رابطه
  .خورد شناسی به چشم می فرشته
هستی در اسلام بر پایه تأکید بـر پروردگـار بـه عنـوان      عالم

تمام موجودات ، و همچنین بر سلسله مراتب وجود » منشأ واحد«
که خود متکی بر اصل وحدت بوده و به امر الهـی انتظـام یافتـه    

، ) اثیـر (است ، و نیز بر مراتب وجود که ماده را به عـالم لطیـف   
فرشـتگان را بـه عـالم     عالم لطیف را به جهان فرشتگان ، جهان

» روح«و » روح«فرشتگان مقرب ، و عالم فرشتگان مقرب را به 
  .دارد ، استوار است را به فعل خلاقه ازلی پروردگار مربوط می

این عالم هستی بر پایه هماهنگی و نظیم قرار دارد که فراتر 
این عالم هستی آرامش . از تجلی مستقیم وحدت در کثرت است

گـذارد کـه بـر سرشـت آشـکار       منصه ظهور مـی  و آسایشی را به
پویاي آن مسلط است ، چون الگوهـاي تغییـر درون طبیعـت در    

تـر   اند که به مراتب عالی عالی ثابتی  هاي هرصورت بازتابگر نمونه
» فطرت الهی«هستی جهانی تعلق دارند و در نهایت امکاناتی در 

  .آیند به حساب می
ناسی اسلامی در معماري هاي کیهانش این جنبه و دیگر جنبه

اند که خود  اسلامی ، بویژه در معماري مقدس مسجد تجلی یافته
تواند از منشـأیی سـواي وجـه     بر پایه علمی استوار است که نمی

گري اسلامی  باطنی دین اسلام و دیگر اشکال معرفت که باطنی
بخـش اسـلام در    در هماهنگی با سرشت خاص و قدرت وحـدت 

  .آورده است ، صادر شده باشد بینی خود جمع جهان
هاي و آیات خداونـدي   عالم هستی در اسلام سرشار از نشانه

ما آیـات قـدرت و   «: است ، هماهنگ با این آیه قرآن که فرمود 
حکمت خود را در آفاق جهان و نفـوس بنـدگان کـاملاً هویـدا و     

خـدا و قیامـت و   (گردانیم تا ظاهر و آشـکار شـود کـه     روشن می
  ).53سجده (» ر حق استب) رسالتش هم

اي جدا  مسلمان واقعی به هر جنبۀ طبیعت نه به عنوان پدیده
 Vestigia Deiالامر ، بلکه در مقام آیات خداوندي  از عالم نفس

  .نگرد می
شـکل و طـرح   . مسجد نیز تجلی بخش همین حقیقت اسـت 

آن در نظر مسلمان ، آیات خداوند است ، و در عـین حـال تهـی    
ش ، و در موارد بسیار فقدان هر گونـه نقـش یـا    ا بودن و سادگی

پروردگـار را بـاز   » هاي نشانه«الگو در آن در ذهن فرد مسلمان ، 
تاباند که این سادگی از نظر جایگاه هستی شناسـانه جهـان ،    می

است در برابر ذات خداوندي که » فقیر«مشابه وضعیت نیازمند و 
  . است» غنی«خور بسنده و 

هم باید گفت که سکون و آرامـش آن   در مورد فضاي مسجد
است که در همـه  » کلمۀاالله«متجلی کننده حضور آرامش بخش 
بندي موزون فضا به مدد قوسها  جاي مسجد طنینی دارد و تقسیم

ها نیز همتاي اوزان هسـتی کیهـانی اسـت کـه مراحـل       و ستون
دارد ، که  مختلف زندگی انسان و نیز عالم هستی را مشخص می

اند و طبـق ایـن آیـه قـرآن کـه       صادر شده» پروردگار«هر دو از 
به سوي او نیز بـاز  ) 157بقره ، (» اناالله و اناالیه راجعون«: فرمود 

  .خواهند گشت
معماري قدسی اسلام تجلی بخش حقیقت خلقت خداونـد از  
خلاق علمی است که ساختار معماري و خلقت هر دو بر آن پایـه  

برکت صدور یافته از کلام و  این معماري بر فیض و. استوار شده
حتی متکی است که تنـاظر و تطـابق میـان معمـاري قدسـی و      

  . طبیعت را ممکن ساخته است
وانگهی ، رابطۀ میان معماري اسلامی و طبیعت بکـر را هـم   
باید در حقیقت معنوي پیامبر اکرم یافت که در مقام انسان کاملاً 

قـدس سـاخت و   مناسکی را به زمین آورد که زمـین را پـاك و م  
حقیقت روحانی آن جوهر و حالت ازلی را کـه در درون انسـان و   

  .طبیعت نهفته است ، به ظهور رسانده و عیان ساخت
فحواي معنوي معماري اسلامی را بایـد در آن واحـد هـم در    

نظـام طبیعـت و   » فـرا طبیعـی  «سرشت کلام وحی ، که ماهیت 
مبر اکرم جست انسان را مکشوف کرد ، و هم در جوهر باطنی پیا

ایستد و در برابر پروردگـار   ، که نه تنها زمین را که بشر بر آن می
کرد ، بلکه حتی فضـایی را کـه   » تطهیر«آرود  سر تسلیم فرو می
زیـد و هـدف زنـدگی خـود را دسـتیابی بـه آن        در آن انسان می

دهـد کـه وراي همـۀ ابعـاد و صـیرورت       قرار می» حقیقت الهی«
  .تساخ» مطهر«است ، نیز 

بدیهی است که معماري هنري است براي نظم بخشیدن بـه  
هاي مختلف معمـاري   فضا ، و معماري قدسی هم به مدد تکنیک

، هدف اصلی خود را در قرار دادن انسان در محضـر پروردگـار از   
سـازد و بـدان نظـم     طریق تقدس بخشیدن به فضـایی کـه مـی   

  .بخشد دهد ، تحقق می می
بـیش از هـر   » تقدس بخشی«ن در مورد معماري اسلامی ای

چیز به مدد قطبی کردن فضا بر اساس حضور خانه کعبـه شـکل   
خانه کعبه مرکز زمین است و زائران مســلمان بـه دور   . گیرد می



کــنند و در نــمازهاي روزانـه بـه ســوي آن رو       آن طواف مـی 
  .گرداننـد می

اما این نتیجه در ضمن به مدد خلـق فضـایی کیفـی حاصـل     
بـر سـطح و سـطوح    » االله کلمـۀ «به تعبیري با تکـرار  آید که  می

درون احجام جهان جسـمانی کـه بناهـا و شـهرهاي اسـلامی را      
فضاي معماري اسـلامی ، فضـاي   . یابد دهد تعین می تشکیل می

کمی هندسه دکارتی نیست ، بلکه فضاي کیفی مرتبط با هندسۀ 
  .کند قدسی است که به واسطۀ حضور امر قدسی انتظام پیدا می

خانۀ کعبه که توسط خداوند به عنوان سمت و سوي نمـاز یـا   
دارد  ها را معین می چون جهت. قبلۀ مسلمانان برگزیده شده است

] تمرکـز [خطـوط  «کنـد و مجموعـه اي نـامرئی از     و قطبی مـی 
آورد که تمام نقاط پیرامونی را به سوي مرکز فرا  پدید می» قدرت
  .دارد خواند ، حضوري همه جایی و فراگیر می

دارد ،  قبله نه تنها جهت هر مسـجد و شـهري را معـین مـی    
  .کند بلکه حتی سمت و سوي خود فضا را نز مشخص می

ي باطنی و از طریق گسـترش و   ا افزون بر آن ، فضا به شیوه
توسعه کیهانی حقیقت درونی وجود پیامبر اکـرم ، یعنـی آن چـه    

پیـامبر  . ابـد ی خوانند نیز تقدس می می» حقیقت محمدیه«صوفیه 
عـرض و طـول وجـود کیهـانی و     » انسان کامـل «اکرم در مقام 

فضایی را کـه عـالم اسـلامی درون آن معنـا پیـدا کـرده و هـر        
  .کند می» انباشته«زید ،  کند و می مسلمان در آن تنفس می

به اوج و حضیض و چهـار جهـت اصـلی    » حقیقت محمدیه«
. بخشد تقدس میرسد و در نتیجه به آنها جنبۀ کیفی و حالت  می

حقیقـت  «مراتب معرفت در معنویـت اسـلامی بـا ایـن جنبـه از      
یابد که با تقدیس فضا ، یـک بـار دیگـر     ارتباط می 14»محمدیه

  15.گرداند فحواي روحانی ازلی فضا را به آن بازمی
همان وجودي که با نماز گزاردن در برابر عـرش الهـی و بـر    

مـین محـل سـکونت    فرش زمین ، با انتقال چیزي از عرش به ز
انسان حرمت بخشید ، هم او به سیاقی نامرئی و بـاطنی فضـا را   
هم که به هر حال سر منشأ خلـق معمـاري قدسـی اسـلام و در     

  .حقیقت کلّ معماري اسلامی است ، مقدس ساخت
اي  درست به همان ترتیب کـه روح پیـامبر اکـرم سرچشـمه    

اي از این  قهنادیدنی براي تجلی معنویت اسلامی بوده است ، بار
توان در متانت ، آرامش ، زهـد ظـاهري و سـخاوت و     روح را می

غناي باطنی شهرهاي سنتی و تجلیات اصیل معمـاري اسـلامی   
تجربه فضاي معماري اسلامی به آن صـورتی کـه   . هم پیدا کرد

کند و در نتیجـه کشـف اصـول     یک فرد مسلمان سنتی حس می
می از فضـا را فـراه   حاکم بر آن معماري که زمینه تجربـه اسـلا  

ر نیست مگر با بذل توجه کامل به اینکـه چگونـه    می سازد و میس

زمین و طبیعت در کلیت خود از طریق پیامبر و مناسکی که او با 
ی بخش ملکـوت شـدند و    خود به این جهان آورد ، بار دیگر تجلّ
خصیصه ازلی خود را به مثابه پرستشگاهی براي عبادت پروردگار 

  . فتندیکتا بازیا
اي جنبـه کیفـی پیـدا کـرد کـه       از سوي دیگر ، فضا به گونه

امکان تجمع تمام نفاط پیرامونی را در مرکز فراهم آورد و تجربه 
حضور فراگیر پروردگار را در تمام فضـایی کـه بـه سـوي مرکـز      

اي بـر روي چـرخ حیـات زمینـی کـه       اشاره دارد ، در هـر نقطـه  
  .سازدپذیر  شخص قرار گرفته باشد ، امکان

اگرچه در فصل دیگري از این کتاب به مهفوم خـلأ خـواهیم   
پرداخت ، اما حال که مسأله تقـدیس فضـا را مـورد بحـث قـرار      

لازم است بـه اهمیـت خـاص خـلأ در معمـاري و هنـر       . ایم داده
  . اي بکنیم اسلامی به طور کلی ، اشاره

احساس تهی بودن مسجد ، حتی مساجدي کـه بـه نحـو بـا     
یکی مفهوم فقـر  : اند ، به دو عامل ربط دارد شده شکوهی تزیین

  : معنوي است که پیامبر اکرم درباره آن فرمود
ی » الفقر فخري«  ، و دیگري اتحاد امر نامشهود و غیر متجلّ

  .، با معنویت در ذهن مسلمانان
بـه ایـن   » عـالم العیـب و الشـهاده   «قرآن غالبـاً بـا تعبریـر     

دارد و اولـی را معـادل جهـان    جهانهاي نامشهود و مشهود اشاره 
. گیـرد  معنوي و دومی را معادل جهـان جسـمانی یـا مـادي مـی     

احساس ساده و تهی بودن مسجد ، که از یک سو از فقر معنـوي  
شـود ،   ناشـی مـی  » روح خـدا «و از سوي دیگر از حـس حضـور   

و در » وحـدانیت پروردگـار  «همچنین پیامد تأکید اسلام بر اصل 
اري و غیـر حسـی هنـر قدسـی اسـلام      نتیجه ، سرشت غیر دید

این عوامل دست در دست یکدیگر ، به این تهی بـودن   16.است
ــوي بســیار مهمــی   ــاري اســلامی ، معنــاي معن در فضــاي معم

  .بخشند می
این امر نه تنها در تزیینات داخلی مسجد بلک خانه که تداوم 

هـاي سـنتی    فضاي داخلـی خانـه  . شود مسجد است نیز دیده می
پاك نگه داشتن کف   انباشته از اثاثه نیست ، و آییناسلامی که 

شود ، همچون مسجد حس تقدس را در  اتاقها در آن مراعات می
خلأ و تهی بودن گرچـه بـه تعبیـري وجـود     . کند انسان بیدار می

، با این همه حـس حضـور روح   ] اي سلی است و خصیصه[ندارد 
ر گرچـه  طـور کـه اثی ـ   کنـد ، همـان   خداوندي را در دل زنده مـی 

نادیدنی اسـت ، شـالوده عناصـر اصـلی کیهانشناسـی سـنتی را       
عمـل  » االله کلمه«هوا چون محملی براي انتقال . دهد تشکیل می

  . پیچد کند که گهگاه در سراسر فضاهاي مسکونی اسلامی می می



شـود ، همـین    وقتی کسی وارد یک خانه یا مسجد سنتی می
پروردگـاري کـه بـه     تهی بودن و سادگی فضا ، توجه را به سوي

کند ، کما اینکه تجربه تماس با زمینی که  آید جلب می چشم نمی
توان راه رفـت نیـز همـین تجربـه را      تنها با پاي برهنه بر آن می

  .سازد مکرر می
لمس کردن زمین با دست و پیشانی در نماز ، آگاهی نسـبت  
به مقدس بـودن زمـین را در پرتـو عمـل پیـامبر اکـرم ، یعنـی        

رین مخلوق خدا که با لمس کردن زمین با پیشانی خویش ت کامل
به نشـانه تسـلیم کامـل در برابـر پروردگـار ، آن را بـراي همـه        
نسلهاي بعدي مسلمانان تقدس بخشدي ، در شـخص نمازگـذار   

  .انگیزد بر می
در چهارچوب معنویت اسلامی ، رابطـه خاصـی بـا ریاضـیات     

اي که از تأکیـد   رابطهکیفی به مفهوم فیثاغورسی آن وجود دارد ، 
بر وحدت و عقل از یک سو و فطرت ازلـی معنویـت اسـلامی از    

  . شود سوي دیگر ، ناشی می
البته این امر بدان معنـا نیسـت کـه اسـلام مفهـوم معنـوي       
ریاضیات را از فیثاغورس ، افلاطـون یـا ارشـمیدس وام گرفتـه     

این حکماي باستانی بنابر مشیت الهـی علمـی قــدسی را    . باشد
بینی خـود  معرفـی کردند که اسـلام به راحتی تـوانست در جهان

  . جذب کند
بینی اسلام پیش از مواجهه بـا   حقیقت این است که در جهان

مکتـب  «علم یونانی ، چیزي وجود داشت که شـاید بتـوان آن را   
  .نامید 17»فیثاغورسی ابراهیمی

فیثـاغورس از دیـد مســلمانان ، حکیمـی مسـلمان بــود و در     
هایش در عـالم اسـلامی بسـهولت قابـل تلفیـق       جه ، اندیشهنتی
سرشت ریاضی هنر و معماري اسلامی از تأثیرات تاریخی  18.بود

شود  خارجی ، چه مربوط به یونان و چه هر جاي دیگر ناشی نمی
اي دارد  کننده ، بلکه منبعث از قرآن است که ساختار ریاضی خیره

عقلی و معنوي و ریاضـیات  انگیزي میان امور  و از ارتباط شگفت
  .دارد پرده بر می

سرشت ریاضی هنر اسلامی به تعبیري تجلی ریاضیات نهفته 
در ساختار خود قرآن و سمبولیسـم عـددي حـروف و کلمـات آن     

   19.است
ــاخته    ــم س ــاص و عل ــان خ فلســفه ریاضــی فیثاغورســی زی

اي ، برخوردار از سرشتی رمزي و بـاطنی پدیـد آورد کـه     پرداخته
که در » ریاضیات روحانی«. رسید اي آن به مصر وبابل میه ریشه

معماري اسلامی و آنچـه اصـطلاحاً هنرهـاي تزیینـی اسـلامی      
شود نقشی اساسی دارد ، با استفاده از این زبان و علم  خوانده می

  . خاص شکل گرفت

بکـارگیري  . البته فلسفه مذکور خالق هنر اسلامی نبوده است
، نسبتهاي ریاضی بسیار دقیـق   فضاهاي هندسی کاملاً مشخص

ن مرتبط با اصول دقیق ریاضی ابـزاري   20، خطوط و احجام معی
بود که به واسـطه آن فضـاي معمـاري اسـلامی و نیـز سـطوح       

  .کرد خارجی آن شکل گرفته و انسجام پیدا می
شـود و فضـاي    تـر مـی   عیان» وحدت«به این ترتیب ، اصل 

روزمــره خــود را  اسـلامی خاصــی کــه مسـلمانان در آن زنــدگی  
. یافت پرداختند ، تقدس می گذراندند و در ضمن به عبادت می می

این مسأله که چگونـه ریاضـیات بـه عنـوان علمـی مقـدس بـا        
اي است و  شود موضوع رساله جداگانه معماري اسلامی مرتبط می

  . بررسی دقیق آن از حوصله این مقاله خارج است
، اهمیـت ایـن ریاضـیات     اما آنچه باید مورد تأکید قرار گیرد

سنتی است که بخش عمـده آن از منـابع باسـتانی وفیثاغورسـی     
اي براي خلـق حـس تقـدس در     برگرفته شده و به عنوان وسیله

هنر و معماري اسـلامی ، در سنتهاي رمزیو باطنی اسلام جـذب  
  .  شده است

علاوه بر این ، سرشت ریاضی هنر اسلامی مسـتقیماً از ایـن   
گیـرد کـه بـا تجربـه       اسـلامی سرچشـمه مـی    خصیصه معنویت

رغـم   هارمونی و حقیقت مثالی که جلـوه وحـدانیت اسـت و علـی    
تغییر همیشگی الگوهـا و نقشـهاي جهـان فـانی همـواره ثابـت       

  . ماند ، در پیوندي نزدیک قرار دارد می
هاي برف و زیبایی گلهـا   همواره چیزي از وضوح و کمال دانه

بهشت اسلامی حضور دارد که اگـر   شان ، در باغ با شکل هندسی
در هنر و معماري اسلامی تجلی یابد ، پـژواك نـوایی از آن بـاغ    

که در قرآن بـه  » فردوس«گیري از آن  است و روح را براي بهره
  .کند مؤمنان وعده داده شده است ، آماده می

اي  در بحث از ریاضیات ، جاي آن هست که بـه شـرح نکتـه   
ویان معمـاري اسـلامی از آن غفلـت    بپردازیم که بیشتر دانشـج 

توان صفت معمـاري   هایی که می سطوح غالب ساختمان. اند کرده
هـاي   قدسی را بر آنهـا اطـلاق کـرد ، از جملـه مسـاجد و بقعـه      

  . ها ، غالباً با نقشهاي بسیار ظریف هندسی پوشیده است امامزاده
ــالاخص در معمــاري متــأخرتر اســلامی ، در   ایــن ویژگــی ب

االله و مســجد شــاه در  لطــف  ی چــون مســجد شــیخســاختمانهای
. خـورد  اصفهان و گنبدشاه نعمت االله ولی در ماهان به چشم مـی 

بـر دیوارهـاي     مقصود از خلق چنین طرحهاي هندسـی پیچیـده  
  ها چیست و آنها چه اهمیتی دارند؟ مساجد و بقعه

این طرحها و نقشها ، سواي جلـب توجـه بیننـده بـه سـوي      
هـاي   هست و هیچ جا نیست ، باز کردن گرهکه همه جا » مرکز«

، معنی دیگري هـم  ) گرایی ذهن(روح و اجتناب از سویژکیتویسم 



بـر  «این نقشها گرچه . دارند که داراي ویژگی قابل توجهی است
اند ، اما در واقع معرف ساختار درونـی   نقش بسته» سطوح بیرونی

  . اند وجود جسمانی یا مادي به مفهوم کلی این کلمه
حقیقات جدید از سوي تنی چنـد از محققـان کـه بـه مـدد      ت

میکروسکوپهاي الکترونیکی و تکنیکهاي امروزي انجـام گرفتـه   
اي بـین ایـن نقشـهاي هندسـی و      کننده است ، شباهتهاي خیره

و نظم مولکولی موجودات جاندار و بیجان نشان » درونی«ساختار 
  21.داده است

ه عنوان کلیـدي بـراي   آید که این نقشها ب چنین به نظر می 
افتد کـه معمـار در عـین حـال کـه       هایی مفید می درك دستمایه

آورد ، به آنها رجـوع   ساختار عالم هستی را در برابر چشم ناظر می
اما این نقشها از تجزیه و تحلیل ماده به سـبک فیزیـک   . کند می

شود ، بلکه پیامد شهود جهـان مثـالی توسـط     امروزي ناشی نمی
ژرف اندیشانی است که به صنعتگران آموختند که اهل بصیرت و 

چگونه نقشهاي جهان را بر سـطوح کاشـیها و رخامهـاي گچـی     
کنند که فیزیک ، به ویـژه   این نقشها اصلاً ثابت نمی. پیاده کنند

بلکه بر عکس ، آنها . برد فیزیک مدرن ، ذاتاً به متافیزیک راه می
تـرین سـطوح    الیآنچه در ع«اند که  نقشی از این اصل هر مسی

این نقشها در ضمن نشانگر جنبه مهمـی از دیـن اسـلام    » .است
است ، که هدف آن نشان دادن واقعیـت خـود عامـل هسـتی در     

  .ازلی خداوند است  مقام تجلی
اگر در معماري قدسی اسلام که براي تقدیس پروردگار خلق 
شده ، نقشهاي هندسی ، که خود متناظر ساختار درونـی طبیعـت   

ایـد از آن   به عنوان زینت نماهـاي مختلـف بـه کـار مـی      است ،
روست که خود طبیعت در الهـام قرآنـی نقـش داشـت و نـزد آن      
بخش از جامعه بشري که دین پیامبر اکرم را پذیرفتند ، بار دیگر 

  . به واسطه قرآن جنبه تقدس یافت
نقش ریاضیات در تقدس بخشیدن به معمـاري در اسـلام از   

و تأکید آن برسرشت و فـرا طبیعـی عقـل در     ماهیت الهام قرآنی
ــوانین و     ــه ق ــر ک ــت بک ــدس طبیع ــو ، و تق ــک س ــان از ی انس
ســاختارهایش بــا جهــان ریاضــی ارتبــاط دارد از ســوي دیگــر ، 

  .ناپذیر است جدایی
همچنین باید سمبولیسم خاص شکلهاي هندسی مختلف بـه  
کار رفته در معماري اسلامی را هم در نظر داشـت کـه فرمهـاي    

رجی با معنـاي درونـی و سـودمندي در حیطـه معمـاري را بـا       خا
  . سازد فحواي روحانی مرتبط می

گنبد در عین حال که سقفی است که فضاي درون را از گرما 
کند ، در ضمن نماد گنبد آسـمان و مرکـز آن و    و سرما حفظ می

هم هست که تمام مراتب وجـود را در عـالم   » محور جهان«نماد 
   22.سازد یکتا مربوط می هستی با پروردگار

قاعده هشت وجهی گنبد کنایه از کرسـی الهـی و نیـز عـالم     
فرشتگان و قاعده مربع یا چهارگوشه هم ، نماد جهـان جسـمانی   

ــت ــین اس ــابی از  . روي زم ــا بازت ــرنس در اینج ــاختارهاي مق س
هاي مثالی آسمانی ، نزول مأواي آسمانی به سوي زمـین و   نمونه

شـکل  . اثیـر در قالبهـاي زمینـی هسـتند     تبلور جوهر آسمانی یا
خارجی گنبد نیز کنایه از حمال و منـاره نیـز نمـاد جـلال الهـی      

  . است
قوس ایرانی به سوي بالا حرکتی درونی به جانب قلـب دارد  

ــولی یــا  ــان » درون ـ ذات «کــه وجــه حل همــان اصــل را نمای
هاي نمادین این اشکال که الزاماً تمـام   توجه به جنبه 23.کند می

آنها در همه انـواع سـاختمانهاي سـنتی اسـلامی بـه کـار بـرده        
اند ، مسلماً براي درك مفهوم روحانی این معماري ضروري  نشده
چون به مدد آنهاست که وحدت در جهان فرمهاي معماري . است

کند تا کیفیتی قدسی بیافریند که در آن اشکال زمینی بر  نفوذ می
  .حقایقی وراي این جهان دلالت دارند

و » االله نـور السـماوات و الارض  «: در قرآن چنین آمده است
اولین چیزي که خداونـد آفریـد نـور    «: در حدیثی نبوي هم داریم

این . افزاید این حدیث وجهی کیهانشناسانه به آیه قرآن می» .بود
اسلامی نه تنها در آسـمانهاي بلـورین و نـور      حقیقت مهم جهان

بخـش اعظـم قلـب جهـان     شفافی متجلی است که ویژگی بارز 
اسلام است که معماري اسلامی در آنجا رشد کرد ، بلکه در خود 

  . این معماري هم نمودي بارز دارد
ــاهکار ــون    شـ ــلامی ، چـ ــاري اسـ ــان معمـ ــاي درخشـ هـ

الحمرائ در اسپانیا ، ایوانها و رواقهاي بسیاري از مسـاجد   مسجد
و  ایرانی و تاج محل در هنـد ، درسـت همتـاي تبلـور نـور زلال     

شــفاف ، نــورانی و نــوربخش هســتند ، اصــلاً فضــاي معمــاري 
  . شود اسلامی با نور تعریف می

در حالی که معماري سنتی در پی آن است تا فضاهاي درونی 
ساختمانها را از گرماي شدید فضاي بیرون محافظـت کنـد و در   

آید ،  اي از برکات خداوندي به حساب می حالی که خنکی و سایه
و در حقیقت فطرت موجود در هر فـرد ، در طلـب    روح مسلمانان

آیـد ،   اي از حضور الهی بـه حسـاب مـی    نور است که نهایتاً کنایه
نوري که از محور مرکزي عالم هستی که نه شـرقی اسـت و نـه    

  25. تابد غربی ، بر تمام عالم می
قرنهاست که عارفان در ستایش نور در مقام جوهري روحانی 

مکتب خاصی از فلسـفه   26.اند شعرها سروده اند و ها خوانده سرود
اسلامی ، موسـوم بـه مکتـب اشـراف کـه بـالاخص مبتنـی بـر         



سمبولیسم نور است ، توسط سهروردي فیلسوف و عارف ایرانـی  
بنا نهاده شد و طی قرنهـا بعـد توسـط حکمـاي دیگـري چـون       

ترکـه و   الـدین شـهر زوري ، قـط الـدین شـیرازي ، ابـن       شمس
  .یشتري یافتگسترش ب 27ملاصدرا

ادبیات ایرانی و عربی ، و حتی گویش روزمره مردم ، آکنده از 
توصیفاتی است که نور را با نشاط روح و عملکرد صـحیح عقـل   

گیرد و حتی حکایات کهنی که براي کودکـان بـازگو    همسان می
شود ، معمولاً بـر پایـه سمبولیسـم نـور در مقابـل حقیقـت و        می

ت اسـلامی کـاملاً    این سمب.نیکبختی استوار است ولیسم در سـنّ
تر ، بویژه آیین مزدا هم آن  تثبیت شده است و البته ادیان قدیمی

  .را تصدیق کرده اند
یکسان پنداشتن نـور بـا اصـلی روحـانی کـه در عـین حـال        

سازد عاملی تعیین کننـده در   بخشد و رها می آفریند ، نظام می می
تقدس بخشیدن به معماري در اسلام اسـت و در واقـع اصـول و    

بعـلاوه ، ایـن نـور نهایتـاً همـان      . کنـد  عوامل فوق را کامل مـی 
 ـ» کلمه« ین مخلـوقی  است ، چون مطابق یک حدیث دیگر ، اول

که خداوند آفرید کلمه بود و در نتیجه نور و کلمه در اصل هویتی 
  .یکسان دارند

یا جایگـاهی کـه کـلام    » مناره«تردید تصادفی نیست که  بی
شـود ، در   خداوند از انجا در قالب اذان به گوش مردم رسانده مـی 

حتـی اگـر بـه گفتـه     . یا محل صدور نور نـام دارد » مناره«عربی 
خــان هنــر معمــاري ، مشخصــات معمــاري منــاره از  برخــی مور

که صحت خود این ادعا محـل  (چراغهاي دریایی اخذ شده باشد 
تردید است ، چون پیش از آن ، از سکوي بلندي به عنوان مناره 

خود نـام منـاره در عربـی ، نـور     ) شد در مسجد مدینه استفاده می
  . گیرد یکسان می» االله کلمه«خداوندي را با 
، یعنـی  » الهـدي «مؤید توصیف خود قرآن به عنوان  این امر

راهنمایی در طریق به سوي خداست؛ نـوري کـه مسـیر تاریـک     
نـوري کـه فضـاهاي    . کننـد  انسان را در این جهـان روشـن مـی   

کند و وضوح هندسی و شـفافیت   معماري اسلامی را مشخص می
اي کـه در قالـب     آرود ، از کلمـه  عقلانی آن را در برابر دیده مـی 

انداز است و کسانی را که به پژواك آن  قرآن در این فضاها طنین
سازد ، جـدایی ناپـذیر    سپارند به محضر الهی منتقل می گوش می

  .است
پژواك کلمه و نـور بـه فضـاها و اشـکال معمـاري اسـلامی       

بخشـد و حـس حضـور پروردگـار را در انسـان زنـده        قداست می
ردانـد ، ایـن حضـور    گ اي که به هر سو روي مـی  کند به گونه می

براي او محصوص است ، زیرا همان طور که در قرآن نیـز آمـده   
  ».االله فاینما تولوّا ، فثم وجه«: است

کند ،  نور نه تنها حدود فضاهاي معماري اسلامی را معین می
ــه       ــفید را ک ــت س ــاختمانهاي یکدس ــور س ــان ظه ــه امک بلک

واحـد   کننده پاکی صحرا و محو کثرات در پیشگاه خداي منعکس
کنـد و در عـین حـال ،     به حکم لااله الا االله هستند فـراهم مـی  

ـی حـالات بهشـتی در     استفاده از بناهایی رنگارنگ را که به تجلّ
اگر رنگ سفید نماد وحدت نامتعین .سازد مانند میسر می زمین می

شـوند ، نمـاد تجلـی     است ، رنگها که از تابش نـور حاصـل مـی   
  . ت به وحدت هستندوحدت در کثرت و وابستگی کثر

انکه نـور بـه    هر رنگی نمادي از حالتی و خود ، نور است ، بی
آن رنگ خاص محدود شود ، اگر بتـوان گفـت کـه رنگهـا نمـاد      

وجـود  «حالات و مراتب وجود در عالم وجودند ، رنگ سفید نماد 
  . آید است که خود سر منشأ هستی به حساب می» مطلق

م نقشـی اساسـی بـازي    در مورد رنـگ سـیاه ـ کـه در اسـلا     
کند چرا که همراه رنگ سبز ، رنگ خاص اهـل بیـت پیـامبر     می

اي دارد چـون رنـگ پوشـش     است و از نظر معماري اهمیت ویژه
توان افزود کـه ایـن رنـگ     خانۀ کعبه است ـ این را می ) کسوت(

به مفهـوم  » وجود مطلق«نماد اصل فرا وجودي است که حتی از 
رنگ سیاه نمـاد اصـلی متعـالی    . گیرد یمتعارف هم بالاتر قرار م

است که خانۀ کعبه با آن ارتباط دارد ، از آن حیـث کـه خـود بـه     
  .آید تعبیري اصل حاکم بر معماري قدسی در اسلام به حساب می

اگر مساجد سفید با خاکی رنگ ، انسان را به فقر او در برابـر  
آن شود و با فقـر معنـوي پیـامبر اکـرم و      وحدت الهی متذکر می

جنبه از روح او متناظر اسـت کـه بـا تسـلیم ، آرامـش ، صـفا و       
سعادت حزل آلودي همراه است ، مساجد چنـد رنـگ هـم نمـاد     
غناي آفرینش و دیگر جنبۀ روح پیامبر اکرم است که تجلی و باز 
تاب غناي پایان ناپذیر خزائن الهی است که هـر لحظـه در کـار    

  . پذیرد ان نمی2قصپایان آن هرگز ن خلق است و امکانات بی
هاي منفرد هم که در بناهاي مختلف بـه کـار رفتـه ، از     رنگ

گنبد سبز مسجد مدینه که سمبل رنگ اسلام است تا رنگ آبـی  
سیر مورد استفاده در مساجد دوران تیموریان و صفویه در ایران و 
نیز مناطق خاصی از تریکه در دوره عثمانی و هند در دورة سلطۀ 

ی نمادین دارنـد کـه از احادیـث مکتـوب و سـنت      مغولها ، معنای
گیرد و اصلاً جنبۀ ارتجـالی یـا قـرار دادي     شفاهی سر چشمه می

  .ندارد
ولی به هر حال ، نور چه بر سطح سفید بتابد یا به رنگمختف 
تجزیه شود ، چه به طور مسـتقیم از سـقف یـا غیـر مسـتقیم از      

کنـد ، بـا   هاي شکوهمند جانبی مسجد به دورن آن نفـوذ   ورودي
درخشد و انسـان   حضور الهی و شعور کیهانی که درون انسان می

  . تواند متذکر پروردگار یکتا شود مرتبط است به مدد آن می



فضاهاي معماري اسلامی با اسـتفاده هنرمندانـه از نـور ، بـا     
رسند که از تجربـه فضـاي    یکدیگر ترکیب شده و به وحدتی می

  .رود فراتر می» ناسوتی«عادي و 
الااالله ، در بر دارنـده   شهادت بر وحدانیت خداوند ، یعنی لااله

معرفت اصلی دربارة سرشت واقعیت است و اسلام ، هماهگ بـا  
حقیقت دورنی آن که در بطن وحـی الهـی جـاي دارد ، بـر پایـه      

اسلام در بطن خود بـه تعبیـري   . گردد  سرشت واقعیت استوار می
  .ست»واقعگرا« سنتی و نه به مفهوم جدید کلمه عمیقاً

اسلام از این نظر واقعگر است که بر این امر تأکیـد دارد کـه   
خدا ، خداست و انسان هم انسـان ؛ کـه جهـان مـادي ، جهـان      

اي از واقعیت  اسلام هیچ مرتبه. مادي است و ملکوت هم ملکوت
کنـد و بـه آرمـانی موهـوم کـه در       اي دیگر خلط نمـی  را با مرتبه

  .دهد توجه نشان نمی سرشت هستی جایی ندارد ؛
این جنبۀ اسلام در هیچ کجا بهتـر از معمـاري مجـال بـروز     

کنـد و   ندارد ، چون معماري همواره واقعگرایی خود را حفـظ مـی  
حاضر به خلق آرمانی موهوم نیست که در سرشت مواد و مصـالح  

  .و فضایی که با آن سر و کار دارد ، وجود نداشته باشد
ف کلیسـاهاي جـامع بـه سـبک     در معماري اسلامی ، بر خلا

گوتیک که بر دیدگاه روحانی دیگري جز اسلام بنا شـده اسـت ،   
تنشساختگی و هیچ کششـی بـه سـمت بـالا بـه سـوي آرمـانی        

فضاي ساختارهاي قدسی اسلام با شکوه . شود آسمانی دیده نمی
متانت در سکوت و سکونی که با سرشت ذاتی آن چه هم اکنون 

طبق است ، آرامش و قرار دارد ، نه ایـن  در این جا حضور دارد من
که بخواهد در آرمانی مشـارکت کنـد کـه بـه مرتبـۀ دیگـري از       
هستی متعلق است و با سرشت مواد و مصـالح موجـود در تضـاد    

  . است
به همین ترتیب ، معماري اسلام نه با به کار بستن تـدابیري  
 که سنگ را سبک و در حال پرواز به سمت بالا نشان دهد بلکـه 

شـود تـا اجسـام     با استفاده از نقشهندسی و اسلیمی که سبب می
مادي در برابر نمونه هاي مثالی معنوي خود شفافیت بیابند و این 

هاي مثالی را در مرتبه وجودي خود متجلی سازند ، به ماده  نمونه
  .بخشد شرافت و تعالی می

به این ترتیب ، شرافت اشیاء مادي از طریق وفادار ماندن به 
رشت هر شیء ، که چون مخلوق خداوند است در مرتبه خـاص  س

کنـد ، نمـود عینـی     اي را متجلـی مـی   خود کیفیت معنوي ویـژه 
  . یابد می

معمار و بناي مسلمان سـنتی ، همتـاي هـر صـناعت پیشـه      
سنتی دیگر ، درك عمیقی از سرشت مصـالحی کـه بـا آن کـار     

جـر چـون   با سنگ چون سنگ و با آ. کرد فرا چنگ آورده بود می

اي در پـی آن   چنین صنعتگري در هیچ دوره. شد آجر بر خورد می
نبود تا کاري کند که هر شیء خاص چیزي به جز آن چه هسـت  

  .، به نظر آید
معماران مسلمان چه بـا سـنگ ، آجـر ، گـل یـا چـوب کـار        

اي از سرزمین پهناور اسلامی و متکی بر  کردند ، در هر ناحیه می
توانسـتند   و اقتصـادي کـه بودنـد ، مـی    هر عامل زیست ـ بومی  

شاهکارهاي معماري اسلامی را خلق کنند زیرا از علم و مهـارتی  
خیره کننده در زمینـه سـاختمان و مصـالح مـورد اسـتفاده بهـره       

توانستند این علم و آگاهی را براي خلق بنایی کـه   بردند و می می
  .تجلی بخش معیارهاي مشخص هنر اسلامی باشد به کار بندند

منـد بودنـد و بـر آن     این معماران از معنویـت اسـلامی بهـره   
داد تا چه بـا گـل    آگاهی داشتند و همین امر به ایشان امکان می

هـایی اسـلامی    ، ساختمان» مالزي«و چه با جوب در » مالی«در 
  .بسازند که کسی در هویت اصیل آنها شک نکند

 ـ  د معماران مسلمان سنتی بر خلاف بسیاري از معمـاران جدی
که حس آگاهی مسـتقیم نسـبت بـه سرشـت مصـالح را از کـف       

اي مسـتقیم از واقعیـت مصـالح مـورد اسـتفاده       اند ، تجربـه  داده
خویش داشتند و داراي معرفتی شهودي و در عین حـال تجربـی   

  .نسبت به اشیاء بودند
این آگاهی جنبهزیید از واقعیت مصالح مورد استفاده را در بـر  

زیک کلاسیک و جدید ، علی رغم ایـن  گرفت که از دیدي فی می
  .ادعا که بر تحربه گرایی استوارند ، پنهان مانده است

این حس واقعگرایی و وفاداري نسبت به سرشـت ذاتـی هـر    
شیء ، که البته از تقدس یافتن دوباره نظم جهانی به مدد الهـام  

هـاي   قرآنی جدایی ناپذیر است در تعادل زیست ـ بومی ساختمان 
  .ی و کل فضاي شهري نیز متجلی استسنتی اسلام

معماري اسلامی از نور و سـایه ، از گرمـا و سـرما ، از بـاد و     
خواص ایرودینامیک آن ، از آب و خاصیت خنک کنندگی آن ، از 

هـاي محافظـت    هاي عایق کننـدگی و نیـز ویژگـی    خاك و جنبه
اسـتفاده  ] آب ، بـاد و آتـش  [اش در مقابل سایر عناصـر   کنندگی
  .آورد عمل می کاملی به

معماري اسلامی نه فقط سر آن ندارد تـا موضـعی متضـاد و    
هاي آن بگیرد ، بلکه همـواره همـاهنگی    مخالفف طبیعت و ریتم

ایـن معمـاري در خلـق محـیط     . کنـد  خود را با محیط حفظ مـی 
گیرد و از آن قیام تایتـانی   زندگی انسان ، سادگی را به کمک می

هاي  اي و خلاقیت انسان پرومته علیه نظام خلقت که ویژگی بارز
  .کند هنري اوست ، اجتناب می

آورد ، از منـابع   شهر اسلامی به آرامی سـر از خـاك بـر مـی    
برد و وقتـی خـالی از سـکنه شـد ،      طبیعت حداکثر استفاده را می



معمـاري  . گـردد  معمولاً بار دیگر به آرامی به آغوش خاك باز می
اي طبیعــت ، بلکــه در هــا و نیروهــ اســلامی نــه تنهــا در ریــتم

  .شود اش نیز شریک می هماهنگی و وحدت خیره کننده
) زیسـت ـ بـومی   (افزون بر آن ، این همـاهنگی اکولوژیـک   

معماري سنتی اسلامی صرفاً پیامد تفکر معقولانه زیست بومی و 
حتی اقتصادي به مفهوم امروزي این کلمـات نیسـت ، بلکـه مـا     

  . حصل سرشت معنویت اسلامی است
ره کوچکی در حیاط سنتی مسجد یا خانه ، که هم هـوا را  فوا

آورد و در عـین   کند و هم تصویري چشم نواز به بار می خنک می
کنـد ، در نظـر هـر     حال در این منبع گرانقدر طبیعی اسراف نمی

یـا  » کاربردي«فرد مسلمان شکوهی مذهبی دارد و فقط ویژگی 
  .جنبۀ اقتصادي آن مهم نیست

اصیت خنـک کننـدگی بـرج بـادگیر در     صرف تجربۀ حسی خ
هاي سنتی موجود در کاشان یا  گرماي داغ عصر تابستان در خانه
  .یزد نیز ویژگی معنوي خاصی دارد

این در هم آمیختگی با کیفیـات ، نیروهـا و سـیلان عناصـر     
مختلف ، گردش افلاك و تکـرار پـی در پـی ریـتم روشـنایی و      

کند و نه تنها  شان میتاریکی ، که معماري سنتی اسلامی تشدید
سازد ، صرفاً بـراي آن   کند بلکه آشکارشان می آنها را مخفی نمی

است که مسلمانان را نسـبت بـه تجلـی دیگـر خداونـد ، یعنـی       
تسـلیم  » مسـلمان «طبیعت ، متذکر گردد ؛ طبیعتی کـه حقیقتـاً   

اراده الهی است و از سرشـت خـاص خـود و قـوانینی کـه همـۀ       
انـد ، پیـروي    اطاعت از آنها خلق شده ساحات نظام طبیعی باري

  .کند می
البته وحدت و یکپارچگی معماري اسلامی نه فقط به وحـدت  
عالم هستی وراي آن به وحدت اصل الهی مربوط است ، بلکه با 
وحدت زندگی فرد و جامعـه کـه شـریعت امکـان حصـول آن را      

  .آورد نیز ارتباط دارد فراهم می
قدسی و ناسوئی ، با دخالت دادن  اسلام با رد تمایز میان امر 

هاي زندگی و خود زندگی در ریتم مناسـک   مذهب در تمام عرصه
کند  الگوهاي ارزشی معین شده توسط مذهب ، جامعیتی خلق می

   34.که در معماري آن متجلی است
مسجد در یک شهر سنتی اسـلامی صـرفاً مرکـز فعالیتهـاي     

بردارنده فعالیتهاي  مذهبی نیست ، بلکه مرکز زندگی جامعه و در
فرهنگی ، اجتماعی و سیاسی ، و تا حـدي فعالیتهـاي اقتصـادي    

  . هم هست
به این ترتیب مسجد به نحوي ارگانیک با بازار یا مرکز حیات 
اقتصادي ، کاخ یا اریکه قدرت سیاسی ، مدارس مرکز فعالیتهاي 

هاي شخصی همواره در مجاورت  خانه. فکري و غیره ارتباط دارد

طور که در زندگی اسلامی سنتی محـل   قرار دارد و همان مسجد
کار ، فراغت ، نماز و رسیدگی به خانواده در کنار هم قرار داشـته  
و کاملاً از هم جدا نیست فضاهاي معماري که بـه ایـن فعالیتهـا    

حتـی در  .اختصاص یافته است نیز در یکدیگر تنیـده شـده اسـت   
هـم اتـاق   : ربرد داردداخل خانه ، هـر اتـاق معمـولاً چنـدین کـا     

خوري است هم خواب ، هم نشیمن و هم محل اقامـه نمـاز ،    غذا
توان در مغازه و بازار نیز به جا آورد ،  در عین حالی که نماز را می

در مسجد داد و ستد کرد و در مسـجد و خانـه بـه امـر آمـوزش      
  .پرداخت

یابیم  نگریم ، در می وقتی به دقت به شهر اسلامی سنتی می
ین وحدت و وابستگی درونی به طـور بیواسـطه در معمـاري    که ا

اي هسـت و   در مرکز شهر همواره مسجد یـا بقعـه  . متجلی است
وانگهـی   35.گیـرد  اي ارگانیک حول آن شکل مـی  شهر به شیوه

پوشـاند کـه از    رسد که شهر را سقفی یگانه مـی  چنین به نظر می
  .گیرد آن مرکز مقدس سرچشمه می

ظریف و پرمعنا ، معماري قدسی اسـلام   در نتیجه به تعبیري
افشاند و کل معماري اسلامی سنتی را تحـت تـأثیر قـرار     نور می
دهد و ویژگی تجلی حضـور قدسـی را بـراي آن بـه ارمغـان       می
  .آورد می

رسد که به همان ترتیب کـه کـف مسـجد ،     چنین به نظر می
هـاي تـک تـک     که توسط پیامبر اکرم تقـدس یافـت ، در خانـه   

یابد ، سقف شهر سنتی هم از سقف  ان مؤمن گسترش میمسلمان
گیرد و بـه نـوعی گسـترش     بناي قدسی مرکز شهر سرچشمه می

  .آید آن به حساب می
کـه بـه دفعـات در    » االله کلمه«فضاي کل شهر هم با حضور 

طول روز با سر دادن نداي اذان و تـلاوت آیـات قـرآن کـریم از     
رسـد ، پـاکی و    وش میهاي مساجد نقاط مختلف شهر به گ مناره

  . یابد تقدس می
به این ترتیب وحـدت معمـاري قدسـی اسـلام بـه معمـاري       

کند و این معماري ، البته  اسلامی سنتی در کلیت خود سرایت می
اي غیر مستقیم ، در آن تبلور حضور الهی کـه فضـاهاي    به شیوه

کند و انسان را به عنوان جانشـین   معماري قدسی اسلام را پر می
دهـد ،   ردگار مسـتقیماً در پیشـگاه جـلال احـدیث قـرار مـی      پرو

  .مشارکت دارد
تمام عوامل مشروح در فوق ، از ویژگی وحدت گراي مـذهب  
اسلام گرفته تا جنبه کیهانی این مذهب و سرشت قرآن در مقـام  

که خطا به فطرت انسان نازل شده است ، از تقـدس  » االله کلمه«
طریق نهـادي کـردن مناسـک    یافتن زمین توسط پیامبر اکرم از 

نماز گرفته تا علم باطنی هندسه و نسبتهاي مربوط به معماري و 



بسیاري عوامل دیگر ، خلق معماري قدسی اسلامی را که یکـی  
  .ترین هنرهاي اسلامی است ، ممکن ساخته است از اصلی

این هنر قدسی صرفاً به واسطه کنار هم قرار گرفتن عناصـر  
ننهـاد ، بلکـه ایـن خلاقیـت از روح و      مختلف پا به عرصه وجود

ناپـذیر اسـت و جلـوه مسـتقیم ایـن       شکل مذهب اسلام جـدایی 
   36. داشت مذهب است که بدون آن ، امکان وجود نمی

اصول این معماري و شیوه ارتبـاط آن بـا مـذهب اسـلام در     
متون کهن توضیح داده نشده است زیرا دلیلی براي ارائـه چنـین   

ه ، نه آنکه چنین ارتباطی اصلاً وجـود  شد توضیحی احساس نمی
  .نداشته است

صرفاً در زمانـه حاضـر ، کـه سـنت شـفاهی تـا حـد زیـادي         
انـد   فراموش شده و بسیاري از مسلمانان از این رابطه غافل مانده

آید تا سرشت اسلامی معمـاري اسـلامی بـه صـراحت      ، لازم می
  .تعریف شود

مـاري قدسـی   در واقع تصریح این مسأله لازم اسـت کـه مع  
اسلام تبلور معنویت اسلامی و کلیدي براي درك ایـن معنویـت   

بـه برکـت ایـن معنویـت ، فضـاهایی کـه ایـن معمـاري         . است
توانـد نـه    کند که انسان در آن مـی  آفریند سرپناهی ایجاد می می

فقط از آرامش و هماهنگی طبیعت بکر بلکه از بهشـت آسـمانی   
ببرد؛ بهشتی که انسان   که طبیعت بکر خود تجلی آن است بهره

در عمق و مرکز وجود خود دارد ، جایی کـه حضـور الهـی در آن    
 .شود؛ چون دل مؤمن عرش رحمان است اندار می طنین
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 .کنند پیشگاه پروردگار آغاز می
به » انسان کامل«پیامبر اکرم براي مسلمانان در حکم  .4

تمام معناست که در خود کمال ابعـاد افقـی و عمـودي    
، » انسان کامل«درباره نظریه . عالم هستی را داراست 

ــی ، ان.: ك.ر ــدالکریم الجیل ــه  عب ــل ، ترجم ــان کام س
 .1983بورکهارت ، شربورن ، . انگلیسی ت

 .»ولولاك و ما خلقت الافلاك«: حدیث قدسی مشهور .5
عالمان بعدي متافیزیک اسلامی و مفسران قرآن بـین   .6

کـه خـود جهـان    » قـرآن تکـوینی  «و » قرآن تدوینی«
 .اند است ، تفاوت قائل شده

 مؤمن در مسجد همچون انعکاس نور خورشـید «حدیث  .7
که در ابتداي این فصل آمد ، به اهمیـت  » است در آب

روحانی مسجد به عنوان تجلی بخـش حقیقـت درونـی    
انسان ازلی اشاره دارد که عالم صغیري اسـت همتـاي   

مسجد سنتی ، چه مسـجدي  ). عالم کبیر(جهان هستی 
با نقشها و طرحهاي زیبا و بدیع مسـجد گـوهر شـاد در    

ي آن نوشـته شـده   مشهد ، که این حدیث بـر دیوارهـا  
است باشـد ، و چـه دیوارهـاي سـفید و سـاده مسـجد       

بخش حقیقـت طبیعـت و    طولون ، به هر حال تجلی ابن
 .انسان ازلی است

ي است که چیزي بجـز  »خورشید«مسجد بازتاب دهنده 
همان فطرتی که اسلام در وجود انسان و نظام تکوین بر آن 

  .گذارد نیست صحه می
قع با کیهانشانسی سنت مـورد  الوا هر معماري سنتی فی .8

امـا  . نظر ارتباط دارد و این امر منحصر به اسلام نیست
غریب اینجاست که در مـورد اسـلام ، غالـب محققـان     
جدید ، چه غربی و چه مسـلمان ، تـوجهی بـه ارتبـاط     
میان معماري و کیهانشناسی اسلامی نشان نـداده و در  

  .اند مواردي حتی منکر آن شده
شـکال و وجـوه مختلـف کیهانشناسـی     متأسفانه همـه ا 

اسلامی مـورد مطالعـه قـرار نگرفتـه و بـه زبانهـاي روز در       
اما حتی اگر از جزئیـات آن آگـاهی نداشـته    . دسترس نیست

توان گفت که این جزئیات بر اسـاس   باشیم ، با اطمینان می
رابطه متقابل کثـرت بـا وحـدت و چگـونگی ظهـور جهـان       

تب متعدد وجود و سلسله محسوس محیط بر ما از طریق مرا
نصـر ، درآمـدي بـر    : نیـز . مراتب هستی ، بنـا شـده اسـت   

  .هاي کیهانشناسی اسلامی نظریه
  :النور به ترتیب به شرح زیر است الکرسی و آیه متن آیه .9

زنده و پاینـده  . خداي یکتاست که جز او خدایی نیست«
هرگز او را کسالت خواب فرانگیرد ، چه رسـد کـه بـه    . است

اوست مالک آنچه در آسـمانها و آنچـه در زمـین    . دخواب رو
که را این جرأت است که در پیشـگاه او بـه شـفاعت    . است

برخیرد مگر به فرمان او؟ علم او محیط است به آنچه پـیش  



نظر خلق آمده است و آنچه سپس خواهـد آمـد و خلـق بـه     
  .هیچ مرتبه علم او احاطه نتواند کرد مگر به آنچه او خواهد

مش از آسمانها و زمین فراتر و نگهبانی زمین و قلمرو عل
چه او داناي بزرگـوار و  . زحمت است آسمان بر او آسان و بی
  .»تواناي با عظمت است

اسـتان نـورش بــه   . خـدا نـور آسـمانها و زمـین اسـت     «
مشکوتی ماند که در آن روشن چراغی باشـد و آن چـراغ در   

رخشان و اي است د اي که تلألؤ آن گویی ستاره میان شیشه
روشن از درخت مبارك زیتون که بـا آنکـه شـرقی و غربـی     

آنکـه   نیست ، شرق و غرب جهان بدان فروزان اسـت و بـی  
آتشی زیت آن را برافروزد خودبخود جهانی را روشنی بخشد 
که پرتو آن نور حقیقت بر روي نور معرفت قرار گرفته و خدا 

هـا را خـدا   هر که را خواهد به نور خود هدایت کند و این مثل
  » .و خدا به همه امور داناست) زند هوشمند می(براي مردم 

ی«هماهنگ با آیه قرآنی  .10 ـ بگـو  » قل الروح من امر رب
  ).85اسري ، . (روح از امر پروردگار من است

در چندین کتاب دیگر از جمله انسان و طبیعت ، لندن ،  .11
، به این مضمون اصلی علـم اسـلامی    75، ص  1976
 .یما پرداخته

در مورد هندسه قدسی ، به ویژه ارتباطش بـا معمـاري    .12
کریچلو ، از جمله نقشهاي اسلامی . اسلامی ، به آثارك

 .رجوع شود 1976، لندن ، 
در » طـول «و » عرض«هاي  شایان توجه است که واژه .13

متافیزیک اسلامی و نیز در هندسه و معماري اسـلامی  
یـت  بـراي درك اهم . رونـد  به یک تعبیـر بـه کـار مـی    

گنون ، معنی رمزي صلیب ، . ر: ك. متافیزیکی آنان ، ر
، الجیلی ،  1975مک ناب ، لندن ، . ترجمه انگلیسی آزا

 ).4با مشخصات در یادداشت (انسان کامل 
 » حقیقت محمدیه«توضیح  .14
نکته بسیار حائز اهمیتی که باید بدان توجه داشت ایـن   .15

 است که دین اسلام به واسـطه سرشـت ازلـی آن ، بـا    
برخی مذاهب کهن سرخپوستان آمریکاي شـمالی ، بـه   
ویژه آن دسته که خصـلتهاي نخسـتین خـود را حفـظ     

ایـن  . هاي مشـترك قابـل تـوجهی دارد    اند ، جنبه کرده
هاي مشترك نه تنها تأکید بر الگوهاي هندسی در  جنبه

گیرد ، بلکه شامل اهمیت متافیزیکی و  هنر را در بر می
. ك . ر. صلی فضا هم هستکیهانشناختی چهار جهت ا

 .209، ص  1959زبان نفس ، مدرس ، . شوان. ، : 

در آن واحـد از  » غیر دیداري یا غیر حسـی «این جنبه  .16
تأکیــد بــر متعــالی بــودن ذات باریتعــالی کــه در برابــر 
جلالش همه چیز ، از مراتب ملکوتی گرفته تا مـادي ،  

طور  که در قرآن نیز آمـده کـه ـ     است ـ همان » هیچ«
کل من علیهـا فـان و یبقـی وجـه ربـک ذوالجـلال       «

اي و سـامی کـه در وجـوه     و معنویـت قبیلـه  » والاکرام
: نیـز  . شـود  بخشد ، ناشی می صوري خویش تجسم می

 . 3بورکهارت ، هنر اسلامی ، فصل . ت
 .شوان به کاربرد. این تعبیر را براي اولین بار ف .17
هــاي کیهانشناســی  نصــر ، درآمــدي بــر نظریــه.: ك.ر .18

 .به بعد 47اسلامی ، ص 
 .کانتین ، آواي حروف. ژ.:ك.ر .19
البته این امر منحصر به اسلام نیست و در هر معمـاري   .20

قدسی دیگر که بر پایه کیهانشناسی خاصـی منبعـث از   
مبانی سنتی مذهب مورد نظر و هندسه قدسـی اسـتوار   

اما این امر بخصوص در مـورد  . کند باشد هم صدق می
فضاي معماري آن دقت ریاضـی  اسلام که تمام وجـوه 

 . و وضوح بیشتري دارد مورد تأکید است
کریچلو ، یک مجموعه تحقیـق انجـام داده و ایـن    .ك .21

 .رابطه قابل توجه را عیان ساخته است
این جلوه در بسیاري از مساجد از جمله مساجد اصفهان  .22

المقــدس کــه تمــام خطــوط  تـا قبــه الصــخره در بیــت 
هندسی بـه مرکـز طـاق    اسلیمیهاي پیچیده و نقشهاي 

شوند و در نتیجه چشم به هر جاي طاق  قوسی ختم می
شـود   نگرد ، در نهایت نگاهش به مرکز دوختـه مـی   می

گنبدهایی هم هست همچـون گنبـد   . تشدید شده است
هـایی زینتـی بـه     مسجد جمعه در یزد که در آن سـتاره 

نگرد  خرود که وقتی انسان به بالا به گنبد می چشم می
آور نمـاد   بیند که به شدت یاد شابه آسمان می، شکلی م

گنبد آسـمان اسـت کـه نـه تنهـا کنایـه از آسـمانهاي        
محسوس ، بلکـه افـلاك نامحسـوس و روحـانی هـم      
هست کـه آسـمانهاي محسـوس خـود تجسـمی از آن      

شـود کـه    هاي تزیین کننده گنبد سبب می ستاره. است
ه ها و آسمان بر زمین فـرو افتـاد   انسان حس کند ستاره

ها همچون کرمهـاي شـب تـاب در شـبهاي      اند؛ ستاره
تابستان هستند که در جنگل تاریـک ، چونـان بازتـابی    

 .زنند هاي آسمانی سوسو می زمینی از ستاره



هاي مختلف هنر معمـاري اسـلامی    مفهوم رمزي جنبه .23
به نحو مبسوطی در کتابهـاي بورکهـارت ، بـویژه هنـر     

 .رفته است، مورد بررسی قرار گ 4اسلامی ، فصل 
،  79ـ   80بورکهارت در کتاب هنر اسلامی ، صـفحات   .24

در میـان  «: نویسـد  الحمـراء چنـین مـی    در مورد مسجد
ــه ــور ،     نمون ــأثیر ن ــت ت ــلامی تح ــاري اس ــاي معم ه

مسجدالحمراء در قرطبه مرتبه اول را به خود اختصاص 
بـویژه ایـوان شـیران ایـن مسـجد نمایشـگر       . دهد می

انـد؛   مـوج نـور درآمـده   سنگهایی است که به صـورت ت 
نقوش درونی معبرهاي طاقدار ، افریزهـاي مقرنسـها ،   

آید قانون جاذبـه را نفـی    ظرافت ستونها که به نظر می
کنند ، درخشش سقفها با کاشـیکاري سـبز رنـگ و     می

با اسـتفاده  ... ها ، تماماّ مؤید این مطلب است حتی فواره
را به  توان گفت که معماري اسلامی سنگ از تشبیه می
دل     نور بدل می سازد و نور نیز به نوبه خود بـه بلـور مبـ

 .شود می
طور که در آیه نور نیز آمـده اسـت ، در ایـن آیـه      همان .25

کنایه از محـور جهـان اسـت و    » درخت مبارك زیتون«
چون در نظام تکوین موقعیتی مرکزي دارد ، نه شـرقی  

 .است و نه غربی
ــاره   .26 ــه رســاله درب ــال رجــوع شــود ب ــراي مث اشــراق  ب

جـورجی تحــت  .ج.ابوالمواهـب شــاذلی ، بـه تصــحیح ا  
 .1938عنوان اشراق در تصوف اسلامی ، پرینستن ، 

در مورد مکتب اشراق که اهمیـت آن بـه نـدرت مـورد      .27
کـربن ، در بـاب   . هـ ـ:ك .تأکید قـرار گرفتـه اسـت ، ر   

نصـر ،  .ح.؛ س1971، پـاریس ،   2اسلام ایرانی ، جلـد  
ــانی ،  ــلمان ، آلب ــیم مس ــورك ،  ســه حک و  1975نیوی

الدین سـهروردي مقتـول در کتـاب     نصر ، شهاب.ح.س
،  1963شریف ، تاریخ فلسفه اسلامی ، جلد اول ، . م.م

 .372ـ  398صص 
هندسه ، شکل و نسـبتهاي خانـه کعبـه در اوجگیـري      .28

کنـد و بایـد در    معماري اسلامی نقش مهمی بازي مـی 
 هر مطالعـه کـاملی از معمـاري قدسـی اسـلام ، مـورد      

بورکهـارت ، هنـر اسـلامی ،    .: ك.ر. بررسی قرار گیـرد 
اگر خانه کعبه اثر هنري به معناي «: نویسد آنجا که می

درست کلمه نیست ـ و صرفاً مکعبی ساده است ـ ولـی    
تعلق دارد ، که وجـه  » هنر آغازین«در عوض به مقوله 

روحانی آن ، بسته به دیدگاه ناظر ، با اسطوره یا الهـام  
این بدان معناست که معناي رمزي ذاتـی  . متناظر است

کعبه ، از نظر شکل و مناسک مربـوط بـه آن ، در ذات   
خود حاوي تمام آن چیزهایی است که بـا هنـر قدسـی    

در مـورد همـاهنگی   .  3ص .»شـود  اسلام تعریـف مـی  
نسبتهاي بین ابعاد کعبه که به الهام شنیداري قـرآن از  

سـوي دیگـر   یک سو و معماري قدسی متأخر اسلام از 
کعبه در مقام مأمن «مکلین ، .ا. : ك.شود ، ر مربوط می

،  1، صوفیا پره نـیس ، سـال چهـارم ، شـماره     » مثالی
؛ نیز تـأملاتی در قـرآن ،    59ـ   74، صص  1978بهار 

 به بعد 73، صفحه  1981نوشته مکلین ، نیویورك ، 
بر اساس سنت ، هنگام نزول وحی افق به رنـگ سـبز    .29

اما در زمان معراج ، پیامبر اکـرم در آخـرین   آمد ،  در می
مرحله سفر خود به حضـور پروردگـار بـا پارچـه دیبـاي      
سبزي موسوم به رف رف که از آسـمان آویـزان بـود ،    

ــرد  ــروج ک ــین   . ع ــود چن ــیر خ ــوالفتح رازي در تفس اب
آنان مرا از ستري به ستر دیگر گذراندنـد ،  «: نویسد می

هر یک سفري پانصد چنانکه هفتاد ستر را گذراندم که 
آویختـه  ) رف رف(در آنجا دیباي سـبزي  . طلبد ساله می

تر بود و چشـمانم   شود که نورش از نور خورشید تابناك
مرا بر آن دیبا گذاردنـد و مـن بـه عـرش     . را خیره کرد
 .321ـ  2صص  3جلد . »الهی رسیدم

پروردگار عـرش  «: گوید ابن حیثم در تفسیر حیدثی نبوي می
سبز خلق کرد و چهار ستون از یاقوت سـرخ بـراي آن   را از زمرد 
  .»بر پا داشت

از امامان شیعه در مورد اهمیت رنگ سبز و نیز رنگهاي دیگر 
، ) ع(براي مثال امـام علـی النقـی    . ، اقوال متعددي موجود است

  : امام دهم ، فرموده است
آسمان رنگ سبز . پروردگار این شال را از زمرد سبز ساخت«

این آسمان چون چـادر اسـت ،   . گیرد  این شال وام می خود را از
اما پروردگار وراي این چادر ، هفتاد هزار جهان با تمام ساکنانش 

  ».تر است در اختیار دارد که شماره آنان از تمام جن و انس فزون
در مورد اهمیت رنگ در معماري اسلامی و طـرز قـرار    .30

بختیار . ل اردلان و. ن.:ك.گرفتن آنها کنار همدیگر ، ر
، حـس وحـدت ـ سـنت تصـوف در معمـاري ایرانـی ،        

  .به بعد 47، ص  1973شیکاگو ، 
این مضمون به تفصیل در بسیاري از کتابها و مقالات   .31

شوان در مورد اسلام ، بویژه کتاب شناخت اسلام ، . ف
، فصـل اول مـورد بررسـی قـرار گرفتـه       1963لندن ، 
 .است



ادگی میـان معمـاري   این اختلاف حتی امروزه هم به س .32
سنتی و معماري امروزي در کشـورهایی چـون مصـر ،    
ایران و مراکش که هنوز هم استادکاران و صـنعتگران  

 .اند ، به خوبی آشکار است سنتی زنده
تمام کوشش امروزیها براي جدا کردن بحران  .33

زیسـت ـ بـومی از علـل معنـوي آن ، از خـلال تبلیـغ        
به جاي زنـدگی آرام  زندگی با آرامش در کنار طبیعت ، 

در حضور پروردگار ، مسلماً از دید مسلمان سنتی امري 
مـا در کتـاب انسـان و    . کـاملاً غریـب و بیگانـه اسـت    

طبیعت که بر پایه سخنرانیهایمان در دانشگاه شـیکاگو  
نوشته شده است و یکی از اولین آثـاري   1964در سال 

بینـی   بود که وقوع این بحران زیست ـ بـومی را پـیش   
رد و این مسأله را به شکل عمـومی مطـرح کـرد ، از    ک

هاي معنوي این بحران سخن گفتیم  ، از آن بـه   ریشه
روژاك ، کوششی . شوماخرو ت. ف.رغم آثار ا بعد ، علی

پیگیر براي قطع رابطه میان بحران زیسـت ـ بـومی و    
عصیان علیه ملکوت از سوي انسان غربی ، بعد قـرون  

یـن بحـران اسـت صـورت     وسطا که علت اصلی بروز ا
از » اي وجـه فرامـوش شـده   «تردیـد   بی. پذیرفته است

شـود تـا    بحران زیست ـ بومی وجود دارد که سبب مـی  
بسیاري از دانشجویان جدید طراحـی شـهري اسـلامی    
نتوانند اهمیت معنوي زندگی هماهنگ با طبیعـت را از  

 .دید اسلام درك کنند
 معمــاري اســلامی و مشــکلات شــهري«فصــل . ك.ر .34

در کتابم تحت عنوان اسلام سـنتی در جهـان   » معاصر
، که در آن بـه تفصـیل بـه ایـن      1986امروز ، لندن ، 

 .ام پرداخته
ــام توســط    .35 ــات تم ــا جزئی ــیل و ب ــه تفص ــو ب ــن الگ ای

 1960بورکهارت در کتابش ، شهر اسلامی ، آستن ، .ت
 .، شرح داده شده است

لام منظور از طرح این مسأله این نیست که معماري اس .36
از تکنیکهاي و رها شده مختلـف معمـاري ساسـانی و    

مسأله مهم این نسبت آیا . بیزانسی استفاده نکرده است
معماري اسلامی مصالح و تکنیکهاي قدیمی را به کـار  
گرفت یا خیر ، است که با این مصالح و تکنیکهـا چـه   

 .کرد
 


